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 دوستانه در فقهدر مناسبات انسان «لکل کبد حری اجر»گستره حدیث 

 اسلامی فرهنگ و علوم پژوهشگاه علمی هیئت عضو، ضیاء مرتضوی سید الاسلام والمسلمینحجت

 

دوستانه میان تاکید بر مناسبات انسانیکی از موضوعات اخلاقی فقهی در متون فقهی،  اجتهاد:شبکه 

با ها، اعم از مسلمان و غیر مسلمان است. توجه به این موضوع از آنجا اهمیت دوچندان دارد که انسان

رود گمان میهای میان حقوق افراد مسلمان و غیر مسلمان در فقه اسلامی، توجه به وجود برخی تفاوت

. این در حالی است که افزون بر آنچه در متون ادله که به مناسبات انسانی در فقه کم توجه شده است

مناسبات و پیوندهای  در توسعه نگاه انسانی و تاکید بر ابعادفقهاء نیز  است، قرآنی و حدیثی آمده

منابع فقهی را در حمایت از این در ابواب مختلفی از فقه نقش ایفا کرده و ظرفیت اجتهاد و دوستانه انسان

بر پیوند میان فقه و اخلاق در سطح روابط های فقهی در چگونگی استدلالاند و مناسبات نشان داده

 اند.این نگاه را نشان دادهآوری و گاه به شکل شگفت اندمهر تایید گذاشتهنوع انسانی میان بنی

در پیوند با بحث از  بحث از چگونگی روابط میان مسلمانان و غیر مسلمانان گرچه به صورت معمول

مباحث جنگ و صلح و دارالاسلام  الشعاعاهل ذمه قرار دارد و طبعا تحتجهاد از جمله در ذیل بحث از 

موضوع تنظیم مناسبات انسانی اما نکته قابل توجه و راهگشا این است که و دارالکفر قرار گرفته است 

را از نگاه فقهی نباید تنها و اساسا نگاه به انسان و حقوق انسانی و کرامت و حرمت وی ها میان انسان

های مختلف به مناسبتنوع نگاه خود را ؛ زیرا این موضوعی است که فقهای ما در چنین ابوابی جست

توان یافت؛ در مثل نماز استسقا میرد پای این نگاه را در ابواب مختلف، حتی اند. این است که دهنشان دا

اند؛ انسانی که حق دعا انسان نگریستهاند چگونه از نگاه معرفتی و کلامی به جایی که فقهاء نشان داده

در برآوردن نیز دارد و شایستگی استجابت دعای او از سوی آفریدگاری که حتی دعای فرعون را 

ممکن است دعای یک غیر مسلمان از نگاه برخی فقهاء کند؛ خداوندی که نیازهای خلق خود اجابت می

ها سهمی از روزی قرار داده و برای همه انسانرا زودتر از دعای مسلمان اجابت کند؛ خداوندی که 
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چنان که در ابوابی مانند  سازد؛ت دعای آنان را نیز برآورده اجازه دعا داده و از همین رو ممکن اس

بر درستی این امور به نفع غیر مسلمانان تاکید کرده و به  د هستیم فقهاء به روشنیهوقف و وصیت شا

 اند.استدلال بر آن پرداخته

نوع نگاهی است که فقهاء در بیین تشود، آنچه در بیان همین نگاه در این نوشتار بررسی و گزارش می

خود اند؛ نگاهی که داشتهو موارد مشابه آن « لکل کبد حرّی اجر» ه حدیث معروفابواب مختلف فقه ب

را به شأن صدور روایت محدود نساخته و آن را در جایگاه یک قاعده فقهی نشانده و در تنظیم مناسبات 

توسعه مفهومی یا مصداقی مفاد این سخن شریف، انسانی به عنوان یک اصل بر آن تکیه کرده است و با 

 نّ الل یحبّ ، ا  طوا الیهمقس  وهم و ته ن تبرّ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ا   لا ینهاکم الله »ر کنار آیاتی مانند د

میرزامحمدحسین  .همزیستی انسانی به خدمت گرفته استاخلاق و فقه را در راستای تحکیم  1«المقسطین

ما از یک  دینی، خاطرنشان کرده است کهمقتضیات مبانی و اصول توجهی به در نقد بیگرچه نایینی 

مقتضیات »، اما از یمااستخراج کرده« قواعد لطیفه» هآن هم «لا تنقض الیقین بالشک»حدیث جمله 

و موجب رهایی از سلطه ها و آنچه مایه تفاوت و امتیاز ما از سایر فرقه« مبانی و اصول مذهب

 در خصوصاما  2،ایمفریع فروع در آنها بازماندهو از ت ایماست، چنین غافل ماندهزمامداران جائر 

و ملاحظه نوع نگاه  اندروایت مورد بحث باید گفت که فقهاء به خوبی بسان یک قاعده از آن بهره برده

دهد که در ابواب و مسائل مختلف فقهی که چگونگی مناسبات میان مسلمانان این حدیث نشان میآنان به 

 تواند و باید مورد توجه و استناد قرار گیرد.، میکندمیو غیر مسلمانان را ترسیم 

 سند و مفاد کلی حدیث:

که منبع اصلی آن منابع  در این نوشتار سخنی معروف از پیامبر اکرم)ص( است محور اصلی سخن

حدیثی اهل سنت است و از آنجا به منابع شیعی به ویژه فقه راه یافته و مورد پذیرش فقهای ما قرار 

، در پی دهد پیامبر)ص( را بیش از یک بار فرموده استنابع یادشده نشان میکه م سخن. این ستگرفته ا

                                                           
 .8. ممتحنه، آیه 1

 .11. محمدحسین نایینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص2
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. در نداعشم از پیامبر)ص( کردهسراقة بن مالک بن جبرخی از جمله پرسشی صورت گرفته است که 

خورد که بخشی از آن طبعا ناشی از های اندکی در بیان زمینه پرسش به چشم میتفاوت های موجودنقل

در بازگویی آن  کسی که از پیامبر)ص( پرسیده یا شنیدهیا حتی خود  اختصار و تفصیلی است که راویان

 . ولیگیردهای شفاهی صورت میهای طبیعی است که در نقلبه تفاوتاند و بخشی نیز معمول داشته

در روایت احمد بن حنبل به نقل از سراقه  مفاد اصلی سخن پیامبر)ص( در همه این موارد یکسان است.

ای که برای کنار حوضچه: از رسول خدا)ص( درباره آب دادن به شتران گمشده دیگران که آمده است

فرمود: نعم، فی کل  در آب دادن به آنها اجری دارم؟ پیامبر)ص(آیند پرسیدم آیا ام، میشتران خود ساخته

همین روایت با همین تعبیر  1است. ؛ آری، در )آب دادن( هر دارنده جگر تشنه اجرذات کبد حرّی اجر

و در نقل دیگر وی آمده  3تکرار شده است چنان که در چند نقل طبرانی 2؛ماجه نیز آمده استدر سنن ابن

ای تو در آب دادن به هر جگر تشنه لک فی کل کبد حری اجر؛است که پیامبر)ص( در پاسخ فرمود: 

؛ آری و هر دارنده در نقل بیهقی آمده است که پیامبر)ص( فرمود: نعم و کل ذی کبد حرّی 4اجر داری.

 5ای.جگر تشنه

وّل سلمّی از پیامبر)ص( مشابه این پرسش را زمانی  پیش که گاه شتران گمشده  کرددر منطقه ابواء مهخ 

پیامبر)ص( همان پاسخ را داد: نعم، فی کل ذات کبد  م آنها را سیراب کنیم؟آیند؛ آیا اجری داریما می

پیامبر)ص(  خزیمه روایتی را از جابر بن عبدالل انصاری نقل کرده است کهچنان که ابن 6حری اجرٌ.

 ای از آن نخورد مگر اینکهای از جن و انس و پرنده، هیچ جگر تشنهآبی حفر کند (چاه)فرمود: کسی که 
                                                           

 .171، ص4ج. مسند احمد،  1

 .1211، ص2ماجه، ج. سنن ابن2

 .322، ص22؛ ج133و  132، ص7. طبرانی، المعجم الکبیر، ج3

 .131، ص7. همان، ج4

 .181، ص4. بیهقی، السنن الکبری، ج5

 .137، ص3. مسند ابویعلی موصلی، ج6
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هیچ انسانی سلمه نیز از پیامبر)ص( شنیده است که فرمود: ام 1خداوند روز قیامت به او اجر خواهد داد.

آسایشی دست یابد مگر اینکه خداوند به جگری از آن بنوشد یا به نیست که زمینی را زنده کند و تشنه

 2خاطر آن برای او اجری بنویسد.

و به تناسب که نوعا  نام برده شده است« ذات کبد حرّی» یا« کبد حرّی»با تعبیر در روایات یادشده 

رود که مقصود نیز می شود؛ ولی این احتمالجگر یا دارنده جگر تشنه معنا میبه تشنهحکم و موضوع 

ای نامعلوم نقل کرده ؛ چنان که محمدباقر مجلسی این گفته را از گویندهاز این تعبیر هر حیوان زنده است

جگر احساس  زنده بودن صاحب آن است؛ زیرا وقتی« کبد حری»مقصود از  . وی گفته استاست

کند که دارای حیات باشد؛ از این رو معنای سخن پیامبر)ص( این است که آب دادن به هر تشنگی می

تعبیر « کبد حری»به جای  سازگاری دارد که یروایت دیگراین معنا با  3اجر دارد. حیوان داری روح

و مسند احمد در منابع چندی از اهل سنت، از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم دارد و « کبد رطبة»

پیامبر)ص(  . او نقل کرده کهبوهریره آمده استبه نقل از ا و نیز موطأ مالکسجستانی  داوودو سنن ابی

، با سگی از چاهی خودشدید عطش  و پس از رفع گذشتراهی میکه در باز گفت را  مردیجریان 

های خود را به دندان گرفت و از کفش و او خورداز شدت تشنگی خاک مرطوب را می رو شد کهروبه

شامل او به پاس این کار، مغفرت خود را و خداوند نیز  ته چاه برای سگ آب آورد تا آن را سیراب کرد

آیا در )کمک به حیوانات و آب دادن به آنها( اجر داریم؟  ساخت. اصحاب پرسیدند: ای رسول خدا!

همین قضیه را محمدباقر  4ای اجر است.پیامبر)ص( پاسخ داد: فی کل کبد رطبة اجر؛ در هر جگر زنده

رها ن گونه از تشنگی آمجلسی به نقل از دمیری در حیاة الحیوان مربوط به زنی دانسته که آن سگ را 

                                                           
 .137، ص1خزیمه، ج. صحیح ابن1

 .317، ص23طبرانی، المعجم الکبیر، ج. 2

 .188، ص11مجلسی، مرآة العقول، ج. محمدباقر 3

داوود، ؛ سنن ابی371، ص2؛ مسند احمد، ج44، ص7؛ صحیح مسلم، ج11، ص1. صحیح بخاری، ج4

 .1311، ص1؛ الموطأ، ج321، ص2ج
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ر حال این نقل و به ه 1پیامبر)ص( وی را در شب معراج در بهشت دیده است ساخت و به نقل راوندی

های پیداست نقل 2.شده است اجر داشتن آب دادن به حیوانات شمردهموید  در برخی منابع ماابوهریره 

مفاد دارند و آن اینکه آب دادن یا غذا دادن به انسان یا یادشده از جمله آنچه در نقل اخیر آمده همه یک 

 گرسنه در پیشگاه خداوند تعالی اجر دارد.تشنه و  حیوان

ما بازگو  3روایی گاهفقهی و گرچه در منابع « علی کل کبد رطبة اجر»یا « کل کبد حری اجرل» روایت

آنچه در منابع روایی ما وجود خذ آن همین منابع روایی اهل سنت است. أمولی پیداست که  شده است،

روایت ضریس بن عبدالملک یکی کرده است؛  نقل دو مورد آن را کلینیکه است  یمشابهت ادارد، روای

نام است که سند آن معتبر است و به دلیل وجود عبدالل بن بکیر در سند، از آن به موثقه از امام باقر)ع( 

الحرّی و من سقی کبداً حرّی من بهیمة او غیرها  بارک و تعالی یحبّ ا براد الکبدتانّ الل  شود:برده می

خنک کردن جگر تشنه را دوست مفاد این حدیث این است که خداوند تعالی  4اظلهّ الل یوم لا ظلّ الا ظلهّ.

سایه خود  در پناهآخرت او را سیراب کند، خداوند در  غیر آن را یا یحیوان دارد و هر کس جگر تشنه

روایت مسند و معتبری است که مسمع بن عبدالملک از امام صادق)ع( نقل کرده  دیگر قرار خواهد داد.

 5.برترین صدقه را خنک کردن جگری تشنه شمرده است: افضل الصدقة ابراد کبد حرّیاست و حضرت 

ده است که کراز پیامبر اکرم)ص( نقل  ئمه)ع(شیخ طوسی با سند خود از طریق ا نیزرا ایت دیگری رو

 6.«های گرسنه استو شکمجگرهای تشنه کردن  ل نزد خداوند تعالی سیراماز برترین اع»

                                                           
 .11، ص12. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج1

 .121، ص3، ج. نک: محمدهادی بن محمدصالح مازندرانی، به نقل از پدر خود، شرح فروع الکافی2

 .121، ص3و ج 11، ص1ج هور احسائی، عوالی اللئالی،جمابی. از جمله: ابن3

 .18، ص4. کلینی، کافی، ج4

 .17، ص4. همان، ج5

 .118. شیخ طوسی، الامالی، ص6
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روایات یادشده در منابع اهل مفاد و عمومیت و اطلاق همانند که از نظر  روایاتبا وجود این فقهای ما 

روایت نخست به توسعه حکم،  در موارد مختلف، باشندمیسندی نیز قابل استناد سنت هستند و از نظر 

تواند ناشی از که می اندیا مشابه آن استناد کرده« لکل کبد حری اجر»با تعبیر از طریق اهل سنت، 

و نکته قابل توجه این  و پیروی دیگر فقها باشد معروفیت بیشتر آن روایت در منابع و استنادهای اولیه

جواز قتل ر مانند عدم است که گرچه برخی فقهای اهل سنت نیز به روایات یادشده در برخی مسائل دیگ

به سخن اند، اما فقهای ما استناد کرده 2،یا جواز پرداختن زکات فطره به غیر مسلمان 1آزارحیوان بی

در ابواب و مسائل  آنگستردگی بیشتری به توسعه و با و  پیامبر)ص( به عنوان یک قاعده کلی نگریسته

 .اندمختلف استناد کرده

 فقهاء:گستره مفاد حدیث در نگاه 

، چه گوشت ای راروایت مورد بحث است، ماجور بودن کسی است که انسان یا حیوان تشنهآنچه منطوق 

را در کنار روایات دیگری در فضیلت آب کلینی  سیراب کند و از این رو آن خوراکی باشد و چه نباشد،

ه از پیامبر اکرم)ص( یادشد ، روایتبرخی شارحان ؛ چنان کهآورده است« سقی الماء» دادن و ذیل باب

به حیوان  ، نسبتشمول استحباب آب دادن که در عنوان این باب آمده است به نقل از ابوهریره را موید

ظاهر الفاظ ندیده و افزون بر اینکه مفاد حدیث را خود را محدود به ء ولی فقها 3؛اندشمرده غیر خوراکی

درباره اند، و شامل غیر مسلمان نیز دانسته در بخش انسان محدود به انسان مسلمان یا مومن نشمرده

و این یا  اندکه سیراب کردن باشد نیز خصوصیتی ندیده و برای آن موضوعیت قائل نشده ،موضوع آن

غلبه یا مثال  رد یابه دلیل الغای خصوصیت عرفی از الفاظ موجود در روایت است که تنها به حسب مو

آب دادن به انسان یا حیوان تشنه یا غذا دادن به انسان یا حیوان گرسنه گرنه عرف میان  و گفته شده است

                                                           
 .837، ص1و  871-871، ص4. نک: ماوردی، الحاوی الکبیر، ج1

 .1112، ص8. نک: همان، ج2

، 3نقل از پدر خود ملامحمدصالح مازندرانی، شرح فروع الکافی، ج. محمدهادی مازندرانی، به 3

 .121ص
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یا سرپناه دادن همچنان که فرقی میان غذا دادن به انسان گرسنه و پوشاندن انسان برهنه  بیند.فرقی نمی

همان سیراب کردن و که گرچه موضوع حکم  مناط قطعی است ح. یا از باب تنقیبیندفرقی نمیبه او 

مانند آن است؛ اما ملاک اصلی در چنین احکامی نجات جان یک موجود زنده یا فراهم ساختن وسیله 

باشد؛ میدل انسان هرچند از نظر معنوی و روحی و آسایش یا حتی خنک شدن آن و رفع نیاز آن آسایش 

هایی از گفته در اینجا نمونه .قطعی باشد دلیل و اولویتچنان که ممکن است برخی موارد از باب فحوای 

 کنیم.که گویای توسعه یادشده است را بازگو میفقهاء را در ابواب مختلف 

 جایگزینی تیمم برای حفظ جان حیوان:. 1

به جای وضو و غسل، نیاز شخص به آب موجود در حفظ جان  دانیم یکی از مجوزهای تیممکه میچنان 

و عدم دسترسی به آب در فرض استفاده از آب موجود یان مسلمان و نگرانی از تشنگی همراهو  خود

اما در کنار این حکم دو پرسش دیگر یکی درباره تشنگی است و این حکمی اجماعی میان فقهاست. 

؛ به این بیان که آیا حکم دی غیر مسلمان مطرح شده استفرحیوان خود یا دیگری و دیگر تشنگی 

شود یا نه؟ یا افراد غیر مسلمان نیز مییادشده و جواز یا لزوم جایگزینی تیمم شامل رفع تشنگی حیوانات 

از جمله  ،جواز استفاده آب در این دو موردبرخی فقهاء با توجه دادن به قلمرو حکم به استدلال بر 

ه محقق قمی خاطرنشان ساخته که گروهی از فقهاء ؛ از جملاندپرداخته« لکل کبد حری اجر»روایت 

، در این حکم به انسان مسلمان توان آن را کشتدلیل نمیرا نیز که جان آن محترم است و بی یچارپایان

احتمال وجوب ذبح حیوان در این فرض و رود. وی ؛ زیرا خوف از میان رفتن مال میاندملحق کرده

؛ یکی در فرض اینکه این کار در واقع بعید دانسته استو جهت به داستفاده آب در وضو و غسل را 

دلیل حیوان؛ زیرا جواز کشتن حیوان به صرف این عذر ثابت از جهت آزار بی تضییع مال باشد و دیگر

کند و به رغم محقق قمی سپس همین پرسش را درباره حفظ حیوان دیگری از تشنگی مطرح می نیست.

به  ،داردبیند، جانب جواز را مقدم میموضوع روشنی نمیین فرض را اینکه نخست گسترش حکم به ا
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لکل »أفت فراگیر خداوند است و به دلیل سخن پیامبر)ص( که لطف گسترده و رمقتضای این دلیل که 

 1«.کبد حری اجر

 2،که کمی آب را مجوز تیمم شمرده است موثقه سماعهخمینی با استناد به اطلاق از سوی دیگر امام

از تشنگی همراهیان در سفر، اعم از انسان و حیوان، مسلمان و غیرمسلمان ذمّی را شخص نگرانی 

، است« کبد حری»که دارای  ایزنده انسانی و هر حیوانبه هر را د و سپس حکم شمارمشمول حکم می

ی را به کار فقه –، بیانی کاملا اخلاقی گرچه ربطی به او نداشته باشد و در شمار همراهیان او نباشد

از ولی هیچ تعلقی به شخص ندارد، انسان یا حیوان زنده گرچه و آن اینکه در چنین مواردی  گیردمی

مکلف ساختن باشد؛ به این بیان روشن که که موضوع روایت است می« نگرانی از کمبود آب» مصادیق

در واقع به زند، له میشاهد است حیوانی در برابر او از فرط تشنگی لهانسان به وضو، در حالی که 

های شریف و بلکه افرادی که جانحرج انداختن و ایجاد تنگنای روحی برای آن شخص است؛ زیرا 

نگرانی از و در این صورت با وجود  کننداند، از این کار خودداری مینشدهشقاوت و سنگدلی دچار 

کند و بلکه مشمول ادله نفی حرج نیز صدق می «کمبود آبنگرانی از »عنوان  آمد،حصول این پیش

لکل »تر به حدیث محمد فاضل لنکرانی نیز با همین استدلال و با اشاره روشن ایشانشاگرد  3خواهد بود.

 غیرشاگرد دیگر ایشان نیز دلیل بر توسعه حکم به انسان  4بر این نگاه تاکید کرده است.« کبد حری اجر

 1وجوب حفظ ندارد را همین روایت شمرده است.یا حیوانی که مربوط به خود شخص نیست و مسلمان 

                                                           
 .332-321، ص1. میرزاابوالقاسم قمی، غنائم الایام، ج1

 .421، ص1. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج2

غیر ما یتعلقّ  للخوف على یة()الروا بل لا یبعد شمولها:  66-66ص ،2جخمینی، کتاب الطهاره، امام .3

کبد حرّى؛ ضرورة أنّه مع رؤیة الإنسان إنساناً أو حیواناً یتلظّىٰ عطشاً  آدمیاً کان أو غیره ممّا لهبه؛ 

فة بل غیر القاسیة و بمحضر منه، یکون التکلیف بالوضوء علیه تحریجاً و تضییقا؛ً لأنّ النفوس الشری

 ه أدلةّ نفی الحرج.فحینئذ مع خوف حصول ذلک یصدق خوف القلةّ بل تشمل ؛عن ذلک الشقیة تأبى

 .213. محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، غسل الجنابة، التیمم، المطهرات، ص4
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سیدعبدالاعلی سبزواری در راستای استدلال بر توسعه حکم به حیوان غیر محترم مانند سگ هار و 

کند که آب را برای عموم حیوانات زنده )دارنده خوک و گرگ، به سیره و منش جوانمردان استدلال می

ر شمار دانند و شارع حکیم نیز ددارند و آن را در شمار مروت و جوانمردی میکبد حری( نگه می

گذرد. وی آنگاه به روایات یادشده در منابع صاحبان مروت و رئیس آنان است و از روش آنان نمی

، با این تفاوت که آن را مربوط وهریره از پیامبر اکرم)ص( نقل شدابحدیثی ما و نیز روایتی که به نقل 

الدم به شخصی که مهدورتی ححکم را سبزواری  .کنداستناد می به زنی دانسته که سگ تشنه را آب داد،

پیش از وی  2.شودشود و سپس اعدام میاو داده می ؛ یعنی آب وضو نخست بهدهداست، گسترش می

ید به بااند که حتی کسی که خاطرنشان ساخته« لکل کبد حری اجر»برخی دیگر نیز با استناد به حدیث 

برخی فقهای دیگر مانند صاحب  همانندی و 3شایسته نیست تشنه کشته شود. دلیل کفرش او را کشت،

حتی را  حیوانی که به امانت نزد کسی سپرده شده آب و غذا دادن بهبا استناد به همین حدیث،  4جواهر،

 5واجب شمرده است.اگر صاحب آن از آن بازداشته باشد، 

 عبادت کودک:مشروعیت . 2

و استناد شده است، موضوع اثبات درستی « لکل کبد حری اجر»از مواردی که به حدیث  یکی

کودک ممیزی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است و این امر گرچه ارتباط عبادات مشروعیت 

از نظر الغای خصوصیت از ظاهر مستقیم با گسترش نگاه انسانی در فقه به غیر مسلمان ندارد، اما 

 نظر اصل توجه به نیازهای انسانی هرچند یک کودک باشد، محل توجه و تامل است.حدیث و از 

اصل مشروعیت و اعتبار و شرطیت بلوغ در یکی از مسائل مورد اختلاف در فقه  :توضیح اینکه

                                                                                                                                                                                          
 .71، ص12پناه اشتهاردی، مدارک العروه، ج. علی1

 .311-314، ص4. سیدعبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، ج2

 .121، ص3. محمدهادی مازندرانی، شرح فروع الکافی، ج3

 .111، ص27ی، جواهر الکلام، ج. محمدحسن نجف4

 .271، ص18. سیدعبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، ج5
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آنان  اند و اختلاف؛ با این توجه که شرط تمییز در مشروعیت عبادت را همه پذیرفتهاستدرستی عبادت 

درباره کودک ممیز غیر بالغ است که آیا عبادت او مانند کودک غیر ممیز است یا مانند بالغ؛ با این فرق 

 که عبادت بر او واجب نیست؟

 چندیهای دلیلرا گرفته و مشروعیت عبادت کودک ممیز  جانب درستی و مشروعیتیکی از کسانی که 

ن بر استناد به قاعده لطف که محروم ساختن کسی افزوبرای آن مطرح ساخته محقق مراغی است. وی 

است، از جزا و پاداش برخلاف لطف الهی است، به  که عبادتی را برای خداوند تعالی به جا آورده

دهد که عموم این روایات شامل بالغ و نابالغ هر کند و توجه میاستناد می« لکل کبد حری اجر»روایات 

است « کبد»ه به این دارد که علت اجر داشتن همان تشنگی و حرارت ؛ بلکه این روایات اشارشوددو می

در برخی اوقات  ،ناشی از اشتیاق به خداوند تعالی در دل کودکانو احتراق و تردیدی نیست که سوزش 

 2اند.با این حال برخی چنین استدلالی را نپذیرفته 1تر افراد بالغ است.، بسیار بیشو برخی افراد

 :، زکات و گوشت قربانیپرداخت صدقهقلمرو . 3

صدقه دادن بخشش مال و یکی از مستحبات موکد که آیات و روایات متعددی بر آن دلالت و تاکید دارد، 

ای نیز صدقه داد؛ یعنی چنین صدقه توان به غیر مسلمان ذمیست و یکی از مسائل آن این است که میا

شود، صدقه چون به قصد قربت و اجر الهی داده نمی مستحب است و مشمول احکام آن؛ از جمله اینکه

در کتاب  را حکم صدقه به غیر مسلمان گسترشبه رغم اینکه توان آن را پس گرفت. محقق حلی نمی

علی کل کبد »فتوایی خود مطرح ساخته اما دلیل آن را نیز برشمرده است؛ یکی سخن پیامبر)ص( که 

                                                           
بد کل کل»سادسها: ما ورد من الأخبار على أن : 118، ص2. میرعبدالفتاح مراغی، العناوین الفقهیه، ج1

ب یبد، و لا رکحرارة ال یإلى أن العلة إنما ه )یشیر خ.ل( ریو البالغ، بل مش یفإنه عام للصب« حرى أجر

ر من یثکد من یو تعالى أز کبعض الأوقات و الأفراد شوقا إلى الل تبار یان فیبد الصبکاحتراق  یف

 ن.یالبالغ

 .117-111، ص4. نک: سیدحسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج2
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و در این حکم فرقی  1«عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ان تبرّوهملا ینهاکم الل »و دیگر آیه « حری اجر

شهید ثانی دلالت این آیه و روایت را  2.میان غیر مسلمان خویشاوند و غیر خویشاوند نیز ندیده است

برخی دیگر صدقه به کافر را هر چند  4و محقق قمی نیز دلالت آن را پذیرفته است. 3شکار شمرده استآ

 5اند.اند، اما به قصد ابراز مودت حرام شمردهذمی نباشد به دلیل همین روایت مجاز دانسته

مؤلفة »ع مورد بحث و اختلاف قرار گرفته که به جز وموضاین زکات نیز  گانه صرفهشتدر موارد 

ت، در سایر موارد آیا عدالت گیرنده شرط موضوع ندارد و شرط نیسدر آنان قهرا عدالت که « قلوبهم

کند، به محقق حلی پس از آنکه نظر شیخ طوسی و سید مرتضی مبنی بر شرط عدالت را نقل می است؟

دوری سومی که  دستهدانند و چنین شرطی را معتبر نمیکند که گفته دسته دیگری از فقهاء اشاره می

د و عدالت را شرط پذیرگفته دوم را میوی اند. خود هاجتناب از ارتکاب گناهان کبیره را شرط شمرد

ن وقعت فی » که کند؛ یکی این سخنداند و از جمله به دو سخن از پیامبر)ص( استناد مینمی اعط  م 

سخنی که در منابع  ؛«قلبت رحمت به حال او افتاد پرداخت کنقلبک الرحمة له؛ به هر کسی که در 

علامه حلی  7«.لکل کبد حری اجر»و دیگر این سخن که  6،شده استاز امام صادق)ع( نقل  امحدیثی 
                                                           

 .8. سوره ممتحنه، آیه 1

 .171، ص2. محقق حلی، شرایع الاسلام، ج2

 .412، ص1، ج. شهید ثانی، مسالک الافهام3

 .422، ص4. محقق قمی، غنائم الایام، ج4

 .4. حسن بن جعفر کاشف الغطاء، انوار الفقاهه، کتاب الهبه، ص5

؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، 18، ص2؛ شیخ صدوق، من لایحضر، ج14، ص4. کلینی، کافی، ج6

پیامبر)ص( دیده نشد و در . چنین سخنی در منابع حدیثی موجود شیعه و سنی به نقل از 127، ص4ج

بیشتر اشاره به « قال)ع(»نقل عوالی اللآلی نیز تصریح به این نشده که سخن پیامبر)ص( است و تعبیر 

 نقل شده است.« قال النبی)ص(»غیر پیامبر)ص( است؛ به ویژه به قرینه روایت پیش از آن که با تعبیر 

 .181-182، ص2. محقق حلی، المعتبر، ج7



12 

 

در نفی شرط عدالت افزون بر اصل عدم، به روایت دوم استناد کرده با اشاره به اختلاف موجود، نیز 

 2شهید اول نیز این روایت را موید عدم اشتراط شمرده است. 1.است

و یک بخش آن برای اهدای به  بخش شود که مستحب است سه نیزحج تمتع در تقسیم گوشت قربانی 

آیا هدیه مخصوص مومنان است یا آن را به غیر مومن و حتی غیر این پرسش هست که  دیگران است،

لکل کبد حری »توسعه حکم از جمله به روایت توان داد؟ صاحب جواهر در استدلال بر مسلمان می

ی که گوشت دم اشتراط شیعه بودن فقیرچنان که به همین روایت برای ع 3؛استناد کرده است« اجر

کند، استدلال شده است و شاهد دیگر آن کار امام سجاد)ع( شمرده شده که از قربانی را دریافت می

 4.5دادمیرفتند، به شمار میمنین)ع( ؤالمرگوشت قربانی خود حتی به خوارج که دشمن امی

 وقف مال برای غیر مسلمان:. 4

از گذشته مورد توجه و اختلاف  6مسلمان و به صورت خاص وقف بر ذمّی،اصل موضوع وقف بر غیر 

قائل به جواز در اند؛ برخی نیز برخی قائل به منع مطلق و برخی جواز مطلق شده 7.فقهاء بوده است

و درباره  اندپدر و مادر محدود کردهاند و برخی جواز را به خصوص غیر مسلمان خویشاوند شده

                                                           
 .314، ص8، منتهی المطلب، ج. علامه حلی1

 .213، ص1. شهید اول، غایة المراد، ج2

 .112، ص11. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج3

 .484، ص1. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج4

 .122. سیدکاظم حائری، مناسک الحج، ص5

ند و ا. شهید اول خاطرنشان ساخته که گرچه اصحاب موضوع صحت وقف بر کافر را مطرح ساخته6

شیخ طوسی وقف بر ذمی را مطرح کرده است، ولی ظاهرا مقصود اصحاب نیز همان غیر مسلمان ذمی 

 .434، ص2است؛ غایة المراد، ج

 .211-214، ص3. نک: شیخ طوسی، المبسوط، ج7
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یکی از جاهایی که گروهی از فقهاء به حدیث  1.حربی نیز سخن گفته شده استتفصیل میان ذمی و 

اند، وقف مال از سوی ، به عنوان یک قاعده به آن استناد کرده، به رغم ظاهر آن«لکل کبد حری»

، نخستین بار علامه حلی با تا آنجا که سراغ داریمدر منابع موجود،  .مسلمان برای غیر مسلمان است

وقف بر ذمی، اعم از اینکه مطلق ، در تقویت مشروعیت ختلاف نظر فقهاء در این بارهاشاره به ا

، به این روایت نیز استدلال کرده است؛ با این بیان که این روایت بر جواز خویشاوند باشد یا بیگانه

نیز همین استدلال  عمیدیوی  شاگرد 2کند و وقف نیز نوعی صدقه است.صدقه به غیر مسلمان دلالت می

آن را در شمار ادله جواز پس از وی شهید ثانی نیز  3خود تکرار کرده است. استادرا در تایید سخن 

در فیض کاشانی نیز  5و صیمری آن را شاهد جواز وقف بر شخص مرتد دیده است. 4وقف شمرده است

ه آیه نهی از دوستی با کافران و استدلال ب یر مسلمان بازگو کرده استدلیل مطلق جواز وقف بر غشمار 

ورزیدن جهت دشمنیدوستی، از نادرستی چنین وقفی را با این بیان پاسخ داده است که نهی از برای 

هر نوع لطف و خوبی درباره غیر مسلمانان حرام خواهد بود؛ در است که در آیه آمده است؛ و گرنه 

 6.حالی که چنین نیست

 عباس صفوی بخش تکمیلی جامع عباسی را نگاشتهای که به خواست شاهالدین ساوهنظام از سوی دیگر،

باشد؛ مانند وقف در برشماری شرایط وقف آورده است که وقف نباید در راستای کاری حرام  است،

 )ع( گذشته یا وقف بر عبادتگاهشده پیامبرانهای تحریفبرای نگارش تورات و انجیل و سایر کتاب
                                                           

، 22؛ محدث بحرانی، الحدائق الناظره، ج221، ص3. نک از جمله: فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج1

 .113-111ص

 .421. علامه حلی، تذکرة الفقهاء )چاپ قدیم(، ص2

 .131، ص2. سیدعمیدالدین عمیدی، کنز الفوائد، ج3

 .433، ص2. شهید اول، غایة المراد، ج4

 .374-373، ص2. صیمری، غایة المرام، ج5

 .221، ص3. فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج6
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. وی در پاسخ به این پرسش که چه فرقی میان این نوع وقف و وقف بر خود غیر و مسیحیان یانیهود

کند که وقف از نوع نخست گناه محض اند، خاطرنشان میبرخی فقهاء جایز شمردهمسلمانان است که 

اینکه مال خداوند تعالی هستند جایز است و احت« آفریده»، از این جهت که است، اما وقف بر خود آنان

در حاشیه خود بر این سخن، در سیداسماعیل صدر  1رود.ز آنان در آینده فرزند مسلمانی پدید آید نیز میا

به دلیل کار که وقف بر شخص غیر مسلمان یا مسلمان معصیت توجه داده استتاکید بر این تفصیل 

 2مانعی ندارد. و امثال آن« لکل کبد حری اجر»حدیث 

اشخاص غیر مسلمان و عدم جواز وقف گذاری میان جواز وقف بر در فرق نیزحسن کاشف الغطاء شیخ

دهد و ، نخست توجه مییا نگارش و اصلاح و انتشار تورات و انجیل معابدی چون کلیسا و کنیسه بر

فکر انحرافی آنان و ترویج دین و وقف در راستای تقویت کند که وقف از نوع دوم در واقع تاکید می

که با قصد قربت سازگاری ندارد؛ مانند وقف در راستای کارهای حرام اشخاص  ن استاعتقادات آنا

آنان  خودوی یا اخروی درباره غیر مسلمانان که نفعی دنی اشخاصکه صحیح نیست؛ اما وقف بر  مسلمان

و  هستند« آدمبنی»، زیرا از هایی هستند که خوبی به آنان منعی نداردداشته باشد، از این جهت که جان

اشکالی ندارد و آن منع، مستلزم  ای اجر دارد و از این رو که از بندگان خداوند هستند،هر جگر تشنه

مسلمان بر کلیسا و کنیسه یا تورات و انجیل نیز منع از این قسم نیست. وی در پایان حتی درباره وقف 

ن وقف نیز مانعی ندارد و فایده قابل توجهی باشد، ایدهد که اگر در این کار هدف صحیحی و توجه می

هر چند از خویشاوندان باشد، درست  ل وی وقف برای غیر مسلمان حربی رابا این حا 3؛جایز است

                                                           
 .318-317الدین ساوجی، جامع عباسی، ص. نظام1

 .318ص . همان،2

هم یبخلاف الوقف عل...  :66-55. حسن بن جعفر کاشف الغطاء، انوار الفقاهه، کتاب الوقف، ص3

بد کل کآدم و ل یونها من بنکحرم صلتها لیلا  یا لانهم من النفوس التیا أو اخرویویهم دنیصال النفع الیلإ

ن و لا یجوز الوقف على المسلمیستلزم منع هذا فانه یحرى اجر و من عباد الل تعالى فانه لا باس به و لا 
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، ولی همچنان تاکید دارد که وقف شماردداند و حدیث یادشده را از آن منصرف یا قابل تخصیص مینمی

رزندان آدم هستند که خداوند آنان را فبر غیر حربی با توجه به حدیث یادشده و اینکه آنان نیز از 

 1.داشته، جایز است« مکرّم»

که با اذعان به درستی وقف بر  کاشف الغطاء گویا استدلال بر این تفصیل را از شهید ثانی گرفته است

شود و از کلیسا و کنیسه نمیتاکید دارد که این مشروعیت شامل وقف بر به پیروی از محقق حلی ذمی، 

غیر مسلمانان از وقف بر اشخاص و وقف بر این اماکن فرق است؛ زیرا نفع رساندن به  این نظر میان

و از شمار فرزندان آدم هستند که خداوند آنان را جهت نیازی که دارند و اینکه در شمار بندگان خداوند 

 2فرزندان مسلمان از آنان پدید آید، گناهی ندارد.مکرّم داشته است و ممکن است 

شده است؛ از در استدلال به این روایت در اثبات صحت وقف بر غیر مسلمان خدشه  گاه، همهبا این 

حدیث معتقد است و وقف برای غیر مسلمان در غیر پدر و مادر را نپذیرفته  جمله سیدعلی طباطبایی که

بالا این ستد« وهملا ینهاکم الل عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ان تبرّ »و نیز آیه « لکل کبد حری اجر»

کند و این امر مستلزم امر به وقف یا دوستی نیست تا امکان میاست که اثبات اجر و عدم نهی از دوستی 

که بسیار از این گفته  ولی صاحب جواهر 3قصد قربت که در صحت وقف شرط است، وجود داشته باشد.

سابقه و را امری بی، صدور این سخن از اصاحب ریاض تعجب کرده و با توجه به مقام علمی وی

 «صدقه جاریه»و از جمله خاطرنشان کرده است که اطلاق ادله استحباب وقف و اینکه وقف  شمرده

میان مسلمان و غیر  ،در متعلقّ دستور به وقف و دستور به صدقه جاریهکند؛ زیرا ، کفایت میاست

. البته وی تاکید دارد که نیست ، فرقی«لکل کبد حری اجر»ای مانند ویژه با وجود ادلهبهمسلمان ذمی 

                                                                                                                                                                                          

 یح فیتهم و لو تعلق غرض صحیوت خمورهم و على العصاة منهم لمعصیجوز الوقف على لهوهم و بی

 ها.یون راجحا جاز الوقف علیکعتد به و یث یل بحیع و التوراة و الانجینائس و البکالوقف على ال

 .12-11. همان، ص1

 .334، ص1ک الافهام، ج. شهید ثانی، مسال2

 .138، ص12. سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، ج3
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ت هستند و ممکن اس« آدمبنی»از  این صحت در قلمرو خود اشخاص غیر مسلمان از این جهت که

باشد و نه وقف بر معابد آنان که وی می ید یا حتی خودشان مسلمان شوند،فرزندانی مسلمان از آنان پدید آ

 1شمارد.نادرست می

 . وصیت به نفع غیر مسلمان:5

قصد  ؛ با این فرق که در وصیتسیاق وقف برای غیر مسلمان، موضوع وصیت به نفع آن قرار دارد در

یهودی یا مسیحی  درباره، هرچند در برخی روایات تصریح به لزوم عمل به وصیت قربت شرط نیست و

شته وجود دا از گذشته در این بارهمنع مطلق جواز و حتی های چندی با این حال گفته 2؛باشد، شده است

چنان که شهید اول در شمار ادله قائلان به  3؛است« لکل کبد حری اجر»و یکی از ادله نیز روایت  است

برخی فقهای دیگر نیز این حدیث را در شمار ادله حکم به جواز  4این روایت را نیز آورده است. جواز

 5اند.آورده

ی کافر حتی کافر حربی تاکید دارد و سایر در این میان سیدمحمد بحرالعلوم که بر جواز وصیت برا

پس از استدلال به روایاتی که در خصوص این ، یک رد کرد کرده استها و تفصیلات را یکگفته

در از غذا دادن یا صدقه دادن به غیر مسلمانان  نهیخاطرنشان کرده است که  موضوع وارد شده است،

آن حفظ جایگاه خود و پرهیز از بر نوعی مجازگویی کرد یا آنها را کنایه از برخی روایات را باید حمل 

و گرنه مهربانی و ترحم به حال آنان، از آن  انجامدهمنشینی و آمیزشی گرفت که به مودت با آنان می

                                                           
 .34، ص28. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج1

 .11و  11، 14، ص7. نک: کلینی، کافی، ج2

 .487-481، ص2. نک: فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج3

 .417، ص2. شهید اول، غایة المراد، ج4

 .211، ص1؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج12، ص12ع المقاصد، ج. از جمله: محقق کرکی، جام5
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 ایهر جگر تشنه»خداوند هستند، کاری نیک است و چرا چنین نباشد در حالی که « آفریده»جهت که 

 1.«داجر دار

 . آزاد کردن برده غیر مسلمان:6

این است که برده از سوی مسلمان آزاد کردن برده این است که آیا شرط آزادی در  هاپرسشیکی از 

گفته شده که اکثر فقهاء  غیر مسلمان را نیز آزاد کرد و آزادی آن نافذ است؟توان برده مسلمان باشد یا می

ولی صاحب جواهر  2حتی از برخی ادعای اجماع نیز نقل شده است.و اند اسلام را در برده شرط دانسته

ای که برای این در ادلهافزون بر خدشه در اینکه اکثر فقهاء چنین سخنی گفته باشند چه رسد به اجماع، 

ای که به آزادی مطلق اطلاق ادلهپذیرد و با وجود کند و هیچ یک را نمیسخن مطرح شده خدشه می

بیند و ضمن اشاره به اشکالی در صحت نیت نمیسلمان و کافر فراخوانده است، بردگان، اعم از م

در برخی روایات  این نکته توجه داده است کهبه مصالحی که ممکن است در این کار وجود داشته باشد، 

 3ای اجر دارد.آمده است و علت آن این دانسته شده که هر جگر تشنهآب و غذا دادن به غیر مسلمانان 

 :بندیجمع

در فقه باید مورد توجه از جمله از منظر اخلاقی انسانی جامع یکی از موضوعاتی که در تدوین حقوق 

است که با تعبیرهای چندی در منابع حدیثی و فقهی شیعه « لکل کبد حری اجر»، مفاد حدیث قرار گیرد

این سخن که اصل آن از پیامبر اکرم)ص( و در منابع حدیثی اهل سنت  و اهل سنت وارد شده است.

بسان یک قاعده فقهی به ، از سوی امامان اهل بیت)ع( نیز مورد تاکید قرار گرفته است و فقهای ما آمده

بر سوره ممتحنه که  8تشویق آیه و به ویژه در راستای  آن نگریسته و در ابوابی چند به آن استناد کرده

                                                           
أما النواهي عن إطعامهم و الصدقة علیهم، : 141-131، ص4. سیدمحمد بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ج1

فمحمولة على ضرب من التجوز أو الكنایة عن الترفع عنهم و ترك مخالطتهم بما ینجر الى الموادّة لهم، و 

 علیهم لكونهم مخلوقین لّلّ حسن، كیف لا، و لكل كبد حري أجر.إلا فالترحم 

 .112، ص34. نک: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج2

 .111-112، ص34. همان، ج3
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آمیز با آمیز میان مسلمانان و غیر مسلمانای که در صدد رفتار خصومتدوستانه و مسالمتط انسانرواب

 این نگاه که یکی از مستندات آن این روایتاند. اند، صحه گذاشته است، به کار گرفتهمانان برنیامدهمسل

تاب یافته است، اما ، بازفقهاء در ابوابی که برشمرده شدموجود ای هشریف است، گرچه در استنباط

و در همه ابواب و مسائلی که مناسبات میان مسلمانان و غیر  پیداست اختصاص به این موارد ندارد

و باید مورد توجه  کند، در کنار ادله موافق و مخالف دیگر قابل گسترش استمسلمانان را ترسیم می

و  از جمله در تعریف وظایف مراکز، رفتارهای بشردوستانه اسلامییک قاعده در قرار گیرد؛ چنان که 

، یونیسف و سازمان بهداشت صلیب سرخ ،المللی مانند هلال احمرخیریه بینرسانی و خدمتنهادهای 

سرلوحه کشورها و جوامع اسلامی و باید به عنوان یک اصل دینی و اسلامی  رودبه شمار می  جهانی

 انسانی قرار داشته باشد.در تنظیم مناسبات خود با دیگر کشورها و جوامع 
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 ق.1387 سوم،
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